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  1شناسي مولانا هستي
  2حبيب بشيرپور

  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهرانآموختة كارشناسي ارشد اديان و عرفان،  دانش

  3ابراهيمي طاهره حاج
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه اديان و عرفان

  

  چكيده
بـه   خداونـد در آن كه  ،يابد همتاي خداوند مي هاي بي از جلوهمولوي تمام اجزاي آفرينش را نمودي 

در نظرگاه مولـوي، هسـتي   از اين رو،  .خلايق، تظاهر به وجود نموده استاستعداد اندازه و درخور 
مولوي تمامي اجزاي هستي را مملو از معنـا  . كند گري مي اي است كه خداوند دائماً در آن جلوه آيينه
او آدميان را در اين عرصـه   .داند مي تعبير استاد خويش شمس تبريزي همان خدا يابد و معنا را به مي

. هاي مختلف و متنوع هستي شوند جلوه خواند كه با فراست ذهن و طهارت باطن، معنا خوان فرا مي
دهد كـه   شناسي مولوي گاهي جاي خود را به يك هستي بسيط و ساده مي جهان دو قطبي در هستي

تمام پهنـاي هسـتي در    بيند و نمي» فصلي«مولوي در هستي . لف تشكيل شده استهاي مخت از بطن
هستي در نگاه مولوي، از . استجاي جاي آن پر از معنا  ،بنابراين ، وبا خداوند» وصل«نگاه او محل 

از طراوت و حرارت برخوردار است و تمامي اجزاي آن بـر مبنـاي عشـق، بـر طريـق       آكندهحياتي 
  . كنند يق ميكمالي خود طي طر

  
  .، تجلي، حقيقت، وجودمولوي، هستي، عشق، خداوند :ها كليد واژه
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  مقدمه
هيچ انديشمندي، خواه عارف يا حكيم و خـواه عـالم علـوم طبيعـي، بـدون مبـاني نظـري        

هـاي علمـي خـود از عـالم هسـتي       تواند در موضوعات گوناگون به توصـيف دريافـت   نمي
بـه   وي. ائل هستي، انسان و جهان از اين قاعده مستثنا نيستمولانا نيز در طرح مس. بپردازد

شناسي از  كامل كه در بحر معرفت و حكمت الهي غور كرده، در تحليل هستي يعنوان عارف
شناسي مولانا از حكمت الهي، يمـاني و   جهان. گيرد بهره ميخود  ةساختارهاي نظري انديش

  1.گرفته است ايماني كه برگرفته از كتاب و سنت است، سرچشمه
  

  شناسي عرفا هستي
از ديدگاه عرفاي اسلام، هستي حقيقتي بسيط و اصيل است كه در وحدت نـاب و صـرافت   

اين حقيقت اصيل، واجب بالذات بـوده و بـه   . محض خود با هيچ گونه كثرت همراه نيست
اي از هسـتي   اصولاً جز آن حقيقت يگانـه، هـيچ چيـز ديگـري بهـره     . چيزي نيازمند نيست

ندارد، بلكه هرچه جز آن حقيقت يگانه است، چيزي جز نمود ناشي از وهم و خيال  يقيحق
قوام و پايداري اين نمودها، با آن حقيقت واحد است كه در اين نمودها جلوه كـرده   .نيست
  2.است

اما اين حقيقت واحد در بنْ، فياض و مواج است و اين نمودهاي گوناگون، جـز رفـت و   
 انـد  و هميشه در نيستي ،اين نمودها يك سره وهم و خيال 3.موج نيست برگشت آن فيض و

هـاي جهـان كـه در ادراك     همة پديـده  4.و جز آن حقيقت يگانه، چيزي هستي واقعي ندارد
  5.ضعيف ما پديدارند، جز وهم و خيال نيستند

                                                            
نشرية ، »تبيين هستي، يكي از مباني حكمي و عرفاني مولانا، از نگاه حكمت سبزواري«دهباشي، مهدي، . 1

  .39، ص1389، سال اول، شمارة اول، بهارتخصصي مولانا پژوهي
  .20، ص1389، قم، ، عرفان عملييثربي، سيديحيي .2
، به كوشش سيدجلال آشتياني، ساله در توحيد و نبوت و ولايت، رسائل قيصري، رقيصري، داود: نك. 3

 .296، ص1380، قم، عرفان نظرييثربي، سيديحيي، : ؛ و نيز نك10، ص1، فصل1، مقصد1381تهران، 

، فص 1385، به كوشش و ترجمة محمدعلي موحد و صمد موحد، تهران، ، فصوص الحكماين عربي: نك. 4
 .418-472، صص9يعقوبي و فص يوسفي

  .20، صعرفان عملييثربي، سيديحيي، . 5
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  راز هستي
ز آفـرينش و  از آن زمان كه بشر هستي يافت و انديشـيدن را تجربـه كـرد، در پـي يـافتن را     

گـر همـه چيـز را     چيستي خلقت، پاينده و پوينده به هر سو نظر افكند و بـا نگـاهي كـاوش   
سر به مهرِ آفرينش كه تاكنون بشر را بـه خـود مشـغول     اما اين معماي بزرگ و رازِ 1.كاويد

امي گذارد و آنها را به تأمل و الاتي را در مقابل ديدگان آدميان به نمايش ميؤداشته است، س
اين جهـان از امـور وهمـي و خيـالي     ... اگرچه در نگاه عارفاني هم چون ابن عربي و  .دارد

اين جهان هستي از كجا پديد آمده اسـت؟  : هايي چون پرسشاست ولي با اين حال، هميشه 
  .آدميان را به خود مشغول داشته است... چرا پديد آمده است؟ و 

صـوفيان خـاطر نشـان    . »عـالم را از عـدم آفريـد   « ونداصول اعتقادات اسلامي، خدا بنابر
» نيسـت «كنند كه اين بدين معني نيست كه پيش از آفرينش عالم، موجودات از هر حيث  مي

چرا كه خداوند از ازل به همه چيز علم دارد و موجودات پيش از خلقت شـان، در  . بوده اند
 فيـه مافيـه   در بارهود در اين مولوي خ 2.اند وجود داشته  -هر چند، نه در عالمَ  –علم خدا 

  :گويد مي
عدم ها هم چنان كـه چهـار   . عدم در جوش است، به توقعّ آنكه ايشان را موجود گرداند«

خواهد و منتظر كه پادشاه منصب را به وي  اند، هر يكي مي شخص پيش پادشاهي صف زده
  3».ي استمخصوص گرداند و هر يكي از ديگري شرمنده، زيرا توقعّ او منافي آن ديگر

در نظـر وي،  . وجود مستقلي ندارد گرايان ماديبيني مولوي، عالمِ مجسم و عيني  در جهان
هـاي متعـالي    ها تجسم انديشه آسمان 4.اي است كه روي آن جان است عالم عيني پشت آينه

                                                            
، پژوهي، دفتر سوم مولوي و دين مجموعه مقالات مولانا، »آفرينش در مثنوي معنوي«رياحي زمين، زهرا، . 1

  .125، ص1386زيرنظر غلامرضا اعواني، تهران، 
  .200، ص1382سي، تهران، ، ترجمة شهاب الدين عباراه عرفاني عشق تعاليم معنوي مولويچيتيك، ويليام، . 2
  .206، ص1348، به كوشش بديع الزمان فروزانفر، تهران، ، فيه مافيهمولوي، جلال الدين. 3
، اشاره به 26ص. 1375، ترجمة احمد محمدي و احمد ميرعلايي، تهران، عرفان مولويعبدالحكيم، خليفه، . 4

 كليّاتبهتر ز رو، گر تو نداني روي را  اي كردم عيان، رويش دل و پشتش جهان  پشتش شود آيينه: بيت
اي كردم عيان، پشتش زمين، رو  آيينه: با اين اختلاف قرائت كه. 1442- 1441، صص 23، ترجيع بند شمس

، جانِ جانلازم به توضيح است كه در كتاب . پشتش شود بهتر ز رو، گر بجهد از رو و ريا/ آسمان 
قرائت  ،76، ص 1381ة حسن لاهوتي، تهران، ين نيكلسون، ترجم، اثر رينولد الكليّات شمسمنتخباتي از 
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اي است كه به خاطر روح و براي برآوردن نيازهاي آن ساخته شـده   اند و جسم وسيله انسان
انجامـد كـه عـالم     ابراين تكيه كردن بر وحدت پيوستة روح به اين نتيجة مألوف ميبن. است

روح، بـدان  دانيم تصور مولوي از عالم  چنان كه مي همه،با اين . آن جسم است، و خدا روحِ
نيسـت كـه منكـر كثـرت ارواح، و يـا      ) همه خدايي(يا پانتئيستي ) يك بني(اندازه مونيستي 

  1.اند هايي شود كه تا حدي داراي وجودي يگانه و نسبتاً مستقل) حانيجوهر فرد رو(موناد 
در سير تاريخي فلسفه و دين، دربارة رابطة ارواح با روح مطلـق، سـه شـيوة نگـرش بـه      

بـه طـور كلّـي    » خلـق «مفهـوم  . »صدور«و ) پيدايش(» كوين«، )آفرينش(» خلق«: وجود آمد
ين فرزندي خدا، همان گونـه كـه در آيـين    ، با آي»تكوين«مفهوم . خصيصة تفكر سامي است

، در دستگاه فلسفي فلوطين به طرز »صدور«و نظرية  ،شود، منطبق است مسيحيت مطرح مي
شـمارد، هـر    را از نوع مجاز و استعاره مـي  ة اينهااما مولوي جمل. دگرد پرشكوهي عرضه مي

  2.اند شمرده حقايقترين  اند، آنها را جدي چند دل آگاهاني كه اين مفاهيم را پديد آورده
كنـد، و فـرق ايـن دو را     ، بر اختلاف ماهيت خدا و ارواح مخلوق تأكيد مي»خلق«مفهوم 

داند، و رابطة ميان صانع و مصنوع را به ذهن متبـادر   ساز مي نظير فرق ميان ساعت و ساعت
د  ) زاينـده (وحدت ماهوي مولـّد  نيز ، »تكوين«مفهوم . سازد مي را القـاء  ) زاده شـده (و مولَّـ
. كند و رابطة ميان خدا و روح را، با رابطة ميان پدر، مادر و فرزندان آنها قياس مـي كنـد   مي
كنـد   تأكيد مـي اراده  وجود اما بر نفيِهر چند القاگر وحدت هويت است، » صدو« مفهوماما 

  3.ستشبيه ا لبريز شدن آب از جام، يا فيضان نور از جسم نوراني به ضرورت طبيعي كه به
خالق نسبت به مخلوق، و مفهـوم   ، بر تعاليِ»خلق«توان گفت كه مفهوم  به تعبير ديگر، مي

، هـم متضـمن   »تكـوين «هـوم  مف دلالت دارد، حال آنكه بر حضور خالق در مخلوق» صدور«
را با » حضور«كيفيت  و »تعالي«، و ظاهراً به نحوي است ، و هم متضمن هماننديناهمانندي

  .دكن هم تلفيق مي
                                                                                                                                       

، دفتر 1375، به كوشش عبدالكريم سروش، تهران، مثنوي معنوي مولوي، جلال الدين،: نك. اول آمده است
، 3575و همان، دفتر پنجم، بيت . 432، ص2266، و همان، دفتر سوم، بيت 84، ص 1815اول، بيت 

  .872ص
    .26ليفه، صعبدالحكيم، خ. 1
  .27، صهمو. 2
  .28-27، صص همو.  3
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و پذيرفتن هر سة آنهـا،    كنند عبدالحكيم معتقد است كه اين سه نظريه يكديگر را رد نمي
ها احتمالاً سه تصـوير از همـان    در عين حال ممكن است؛ و اشاره دارد به اينكه، اين نظريه

  1.گيرد رابطة نامفهوم نهايي هستند كه مولوي هر سة آنها را به كار مي
  :دارد دهد و اين گونه بيان مي ورد تأمل قرار ميرا م» صدور«مولوي مفهوم 

  يد و گشت درياـيك گوهري چو بيضه، جوش
  كف كرد و كف زمين شد وز دود او سما شد

  اهيــيده پادشــپاهي، پوشـهان ســــالحق ن
  ل وا شدـحظه حمله آرد، وآنگه به اصـــهر ل
  دـرچه ز ما نهان شد، در عالمي روان شــــگ

  ظر جدا شدـــر از نـگ! وانيستش نخـــتا ني
  دف ز ساحل قطره ربود و گم شدــگرچه ص
  2ويد او را، غواص كĤشنا شدـــر جـــدر بح

  
  شناسي مولوي خاستگاه هستي

بـر  وي . ه اسـت هاي اسلامي و قرآني رشد و تكون يافت در بستر انديشه مولاناشناسي  هستي
و ... «ه، فلسفة آفرينش را از آيـاتي چـون   بنياد آنچه كه در آيات قرآني و احاديث نبوي آمد

موجودي نيسـت در عـالم، جـز آنكـه ذكـرش تسـبيح و       ( 3»...الاّ يسبح بحمده ان من شيء
مولوي در راستاي اين بينش كليّ، دريافته است كـه  . برگرفته است) ستايش حضرت اوست

گـاه قـادر   هـيچ   انـد، هـر چنـد    عالم همواره در مقام تسبيح پروردگـار خـويش   همة اجزاي
به راستي، بي  4.گزاري وي برآيند نخواهند بود به شايستگي خداوند، از عهدة شكر و سپاس

توان گفت كه شاعري مولوي، جز كوشش در سخن گفـتن از عظمـت پروردگـار،     اغراق مي
خداونـدي كـه   . سـازد، نيسـت   هاي متفاوت زندگي آشكار مي بدان سان كه خود را در جنبه

                                                            
  .27عبدالحكيم، خليفه، ص: نك. 1
بر اساس چاپ بديع الزمان فروزانفر، به كوشش كاظم برگ نيسي،  ،كلّيات شمسمولوي، جلال الدين، . 2

 .407-406، صص 840غزل ، 1381تهران، 

  .44/، اسراقرآن كريم  .3
  .321، ص3555-3553، دفتردوم، ابيات ي معنويمثنومولوي، جلال الدين، : نك .4
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لال الدين آشكار ساخت، خدايي حي قيوم است، و نـه علـّت اُولـي، يـا     خود را بر مولانا ج
هـاي   اصل و مبدأ نخستين، كه يك بار دنيا را به هستي آورد و اكنون آن را بر حسب برنامـه 

او خدايي است كه خواست تا شناخته شود و خود را از . دهد از پيش تعيين شده حركت مي
است نامتناهي؛ از كلام آفرينندة او همه چيز آغاز  و گنجي: گنج سرمدي خود، ظاهر ساخت

هاي او در عالم هستي، كه هر كـدام از   و تنها از راه مشاهدة قلبي نشانه. شد و به وجود آمد
تـوان بـه او نزديـك     دهد، مـي  آنها بر آفرينندگي، قدرت و لطف و مرحمت حق شهادت مي

  1.شد
  :گويد دارد و ضمن اشاره به آن مي نش برميمولوي در هنگامة بيان غزلي، پرده از راز آفري

  و تازه 2چوني تو؟ لطيف و لمَتر: را گويي كه ـــم
  د و اندازهـسانت، برون از حــثال حسن و احـــم

  يرينيـخوش آن باشد كه مي راند به سوي اصل ش
  3يران سقط كرده هزاران اسب و  جمازهــدر آن س

  نوشيكر ـي وليكن از شـم به خاموشـهمي كوش
  دم هم خوي آن غمزه كه آن غمزه ست غمازهـش
  رَفــــأنْ اعـت مخفْياً فَاحَببت بــه كَنزْاً كنــك
  4م نفس طنّازهـه رغـان بـتاقـــان مشــراي جــب

كه در ميان عرفا از شـهرت   دارددر حين بيان اين غزل، مولوي به متن حديث قدسي اشاره 
ايـن حـديث عبـارت    . دهـد  آفرينش را به خوبي توضيح مـي بسزايي برخوردار است فلسفة 

علّت و انگيزة آفرينش جهان را از حضرت حق سئوال مـي كنـد و   ) ع(داوود: است از اينكه
 5».لكيَ اعُـرفَ كُنت كنزاً مخفياً فأَحببت اَنْ اُعرفَ، فَخَلَقتْ الخَلقَ «: چنين پاسخ مي شنود كه

   ».شناخته شوم، پس آفريدگان را آفريدم تا شناخته شوم گنج پنهاني بودم كه خواستم(
                                                            

  .316و 315، صص1375، ترجمة حسن لاهوتي، تهران، شكوه شمسشيمل، آنه ماري، . 1
  .فربه و گوشت آلو: لَمتُر. 2
  .تيزرو، هيونشتر: جمازه. 3
  .1010-1009، صص2296، غزل كلّيات شمسمولوي، جلال الدين، . 4
، چاپ هند مقاصد الحسنة سخاوياين حديث در : گويد ديث مشهور مييثربي در خصوص سند اين ح. 5

) صحيح يا ضعيف(گونه سندي  هيچ زيرا. دانند ابن تيميه و سيوطي آن را حديث نمي. آمده است 153ص
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  :گويد با اشارة به اين حديث مي مثنوي معنويمولوي در 
  اك را تابان تر از افلاك كردــخ       نج مخفي بد ز پرّي چاك كردـگ     
  1خاك را سلطان اطلس پوش كرد      گنج مخفي بد ز پرّي جوش كرد     

  .شناسد هاي تجلّي حق مي ولوي سراسر آفرينش را مظاهر و آينهبر اين بنياد، م
ذات حضرت . و عشق به جمال و زيبايي است ،به راستي، بنياد آفرينش، جمال و زيبايي

، حق، آن شاهد حجلة غيب كه پيش از آفرينش جهان خود هم معشوق بود و هم عاشق
پس بنياد . مال خود كردآفرينش را آينة جو آشكار سازد، را خواست تا جمال خويش 

  .حق به جمال خويش و جلوة جمال خويش است جهان، عشقِ آفرينش و پيدايشِ
. به راستي، خدا يك معشوق است، معشوق خويشتن خويش و معشوق همة آفرينش

  2.آفرينش وسيلة ظهورحق و زمينة معرفت و عشق خلق به آن معشوق حقيقي است
  

  شناسي مولوي تطور هستي
فراخي كـه شـمس در پـيش روي وي     آشنايي با شمس و چشم گشودن بر جهانپيش از تا 

نيز جهاني محـدود در تنگنـاي ادارك خـويش داشـت و آن را در محـدودة       ناقرار داد، مولا
اما تعاليم شـمس ايـن تفسـير مولـوي را از     . نمود مسلك و مباني اعتقادي خويش تفسير مي

بـا تفسـير   . خوش تغيير و دگرگوني ساخت دست -هم اين جهان و هم جهان ديگر –هستي
كرانگـي   شمس، هر دو جهان در نگاه مولوي از حد و اندازة آشناي آن رهيد و وسعت و بي

يعنـي نظـم علـّت و     ،»گردنده و گرداننده«و اصل   اين جهان، ديگر نه با شيوة فلسفه. يافت
بلكـه  ! مختلف روزگـار او هاي  معلولي قابل تبيين بود و نه با مباني مسلكي و اعتقادي نحله

آمـد و   از عهدة دهاني به پهناي فلك برمي تنهاكرانگيِ شگفتي بود كه سخن گفتن از آن،  بي

                                                                                                                                       
چاپ استانبول ص  موضوعات كتب آن را درعلي قاري نيز ) 61ص: اللؤلؤ المرصوع. (براي آن نيافته اند

اما وي و سيوطي هر دو، اين حديث را از نظر معني صحيح . ول دانسته استنقل كرده و مجع 62
و الانس  وما خَلقَت الجن«: آيد كه معناي اين حديث از اين آيه بدست مي: گويد علي قاري مي. اند دانسته

 ّالا دونبعضوعاتمو. (براي اينكه ابن عباس عبادت را به معني معرفت گرفته است) 56/ ذاريات(» لي 
  .47، پاورقي صعرفان نظرييثربي، سيديحيي، : نك). 62ص

  .130، ص2868و  2867، دفتر اول، ابيات مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 1
  .48و 47، صصعرفان نظرييحيي، سيديثربي، . 2
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هـاي چنـين جهـاني بـود كـه بـه حقـارت و فقـر رقـّت آور           مولوي به هنگام سير در كرانه
اني ها، جه ـ ها و شريعت فلسفه. برد هاي مختلف از آن، پي مي ها و شريعت تفسيرهاي فلسفه
ها  و مولوي با تجربة زمين ،تحرك تحرك داشتند با خدايي كهنه، ثابت و بي كهنه، ثابت و بي

تحرك، و خداي ثابت  اي در ولايت عشق، هر روز از اين جهان كهنه و بي هاي تازه و آسمان
هيچ شـباهتي بـا    ،ديد تصويري كه او از حقيقت هستي مي .جست وار آن بيزاري مي و كليشه
از اين رو ابلاغ و توصـيف چنـين   . هاي ديني يا فلسفي نداشت هاي مسلك ا و توهمه تلقين

ها، و با زبان روزمرة دانـش و ديـن و فلسـفه     ها و شريعت هاي آشناي فلسفه جهاني با شيوه
  1.براي وي نامقدور بود

خداوند در جهـان، تجليـات   . در نگاه مولوي، كلّ هستي جلوه و نمودي از هستي اوست
هـاي   ايـن جلـوه  . هاي مختلف او، موجودات گوناگوني آفريده است وني دارد و جلوهگوناگ

 2.مختلف، براي اين است كه انسان متوجه وجود يگانه شـود و خـودش را غـرق او سـازد    
  :گويد مي بارهمولوي خود در اين 

  و با خود نرد خدمت باختيـا تـــت       هر آن برساختيـن و ما بــن مــاي      
  3تغرق جانان شوندـــت مســـعاقب       تا من و تو ها همه يك جان شوند      

حق تعالي مخلوق را بدان منظـور آفريـد تـا او را    : گويد در تفسير اين ابيات نيكلسون مي
) من و مـا (» تعين«يا » غيريت«اما او در حقيقت هم عبد است و هم معبود و  4.پرستش كند

تـوان   ه از ملازمة دو وجه، كه حقيقـت واحـد را تحـت آن مـي    جز وهمي و خيالي برخاست
شناسي مولوي را بيشتر مد نظـر   در شرح اين ابيات، هستينيز انقروي  5.مشاهده كرد، نيست

حقيقت واحد، اين تعينات كثير را براي آن پديد آورد و بـر قامـت   : گويد دهد و مي قرار مي
اش و صـفات ظـاهريش، نـرد     ب شئونات ذاتيكائنات لباس خلق را در پوشانيد، كه بر حس

ه شـود، ديگـر جـدايي و    ر با نظر حقيقت بيني در آنها توجخدمت عبادت را دربازند، كه اگ
                                                            

  .55، ص1379، تهران، رسول آفتابدرگاهي، محمود، . 1
  .219، ص1381، مشهد، معنوي شناسي مثنوي معرفتمسعودي فر، جليل، . 2
 .83، ص 1791-1790، دفتر اول، ابيات مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 3

 .56/، ذارياتقرآن كريم. 4

، دفتر اول، 1374به كوشش حسن لاهوتي، تهران،  ،شرح مثنوي معنوي مولوينيكلسون، رينولد الين، . 5
  .276 - 275صص 
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زيرا كه غيريت فقط به اعتبار كثرت و صورت اسـت كـه قابـل     ،شود فراق در آنها ديده نمي
خن شـيخ اكبـر در   به اين س ـ زمينهانقروي در تكميل بيان خويش در اين . شود تشخيص مي

  :كند اشاره مي فتوحاتاول 
  فياليت شعري من الملكف      ق و رب حقــبد حـــالع             
  ت ربي اني يكلفّـــاو قل       ت عبد فذاك ميتــان قل             

براي انسـان عـارف، كـافي     زمينه آن است كهو معتقد است كه راز اين آية كريمه در اين 
قـل االله ثـم   «: كمـا قـال االله تعـالي    1.كندبگويد و غير او را ترك » االله«همه حال است كه در 

  2».ذرهم في خوضهم يلعبون
  :مثنويمولوي در  با اين اوصاف و با توجه به بيت ديگر

  3ك و بدــــان پذيرد نيـالبد از جــك      او چو جان است و جهان چون كالْبد        
شناسـي مولـوي را از زبـان كمـال الـدين حسـين بـن حسـن          تيتفسير ديگري از هس    

هـر موجـود حكايـت از     غيـرت : گويد وي مي .كنيم خوارزمي در ذيل اين بيت يادآوري مي
 شناسـند، و در اخبـار   و از آنجايي كه غيرت را از صفات متشـابه مـي   داردخداوندي  غيرت

بـا   ،صفات خداوندي به شمار آوريـم  توانيم اين صفت را از مي ،نيز آمده است» غيورُّ الحق«
خـوارزمي  . توان هم چـون غيـرت آدميـان بـه شـمار آورد      حق را نمي اين تفاوت كه غيرت

ُّ االلهَ جميـلٌ و يحـب   نا«و بر اساس قضـية  » يحبهم و يحبونَه«كند كه بنابر حكم  استدلال مي
يي كه محبت بـي غيـرت   صفت محبت بر خداوند از اوصاف ثابت است و از آنجا ،»الجمال

ت مجـازي    نيست و شكي نيست كه محبت خداوند، امري حقيقي است و نه از جنس محبـ
گمان لازم است كه  پس چون محبت مجازي، همواره غيرت را به همراه دارد، بي ،مخلوقات

وي سـپس  . محبت خداوندي همواره بيشتر از محبت مجازي غيرت را به همراه داشته باشد
دهد كه محبوبش را با ديگري هم  كند كه صفت غيور، اجازه نمي ر تعريف غيرت اشاره ميد

                                                            
 720، صص2، ج1380، ترجمة عصمت ستارزاده، تهران، شرح كبير انقروي، انقروي، رسوخ الدين اسماعيل .1

- 721.  
  .91:انعام .2
 .82، ص1767، دفتر اول، بيت مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 3
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دهد كه هستي كه مخلـوق   و بر اين اساس است كه خداوند هيچ گاه اجازه نمي 1نشين ببيند
 وجـود  اساسـاً اگرچـه از نظـر وي،   . و محبوب وي است، به ديگري اشـتغال داشـته باشـد   

ي محال است و اينها مطالبي است كه از سر ناگزيري در مقـام  ديگري در عالم، امر» وجود«
  .رود ميلفظ و بيان، به آنها اشارت 

  
  آن با حواس و عقول ما آدميان تأملي در اسرار آفرينش و نسبت

شود، بلكه ايـن   ظاهر ما شناخته و خلاصه نمي جهان يا عالم هستي، تنها در محدودة حواس
. گويند ن را ماوراء طبيعت يا عالم غيب يا عالم عدم نيز ميجهان روح و باطني هم دارد كه آ

غيب، عالم شهادت را در بطن و آغوش خود گرفته است و مانند روح در بدن ما، بـر   عالم 
رانـد و نظـام ايـن عـالم محسوسـات را سـامان        آن تسلّط و تصرفّ دارد و بر آن فرمان مي

  :حكيم سنايي غزنوي مولوي ضمن اشاره به ابيات زير از 2.بخشد مي
  هانـج مانــآس ارفرماي ـــك      جان آسمان هاست در ولايت               
  بلند و درياهاست اي ــكوه ه      در ره روح، پست و بالاهاست              

  :گويد كند و مي اين گونه تفسير مي آن را
  گرستـابي ديـمان و آفتــــآس       يب را اَبري و آبي ديگرستـغ               
  3جديد من خَلْق باقيانْ في لَبس       ديدـايد آن الاّ كه بر خاصان پـن               

 ،بريم مشهود به سر مي شناسي مولوي، ما آدميان كه در جهان محسوسِ به واقع، در هستي
يم كـه آن را بـه   تـري هسـت   تر و فـراخ  نامشهود بزرگِ متعلّق به جهان نامحسوس در حقيقت

بنابراين، هر موجودي كه متعلّق بـه  . يابيم و از درك و فهم آن عاجزيم حواس ظاهر در نمي
و ورود آن موجـود   آيد شمار مي بهعالم غيب و عالم فوق حس و خيال ما باشد، جزء اسرار 

  4.انگيز خواهد بود بسي رازآفرين و شگفت ،قلمرو طبيعت ما بهماورائي 

                                                            
، به كوشش محمدجواد شريعت، جواهرالاسرار و زواهرالانوارخوارزمي، كمال الدين حسين بن حسن، . 1

  .557، ص2، ج1384تهران، 
  .251، ص1382، تهران، عشق و عرفان در مكتب مولاناموحد، عزيز، . 2
  .93، ص2040 - 2039، دفتر اول، ابيات مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 3
  .252موحد، عزيز، ص: نك. 4



 
  
  
  
  

  59                                                  1391تابستان و بهار ، 11 ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان /شناسي مولانا هستي
 

شناسي خود، به طرح داستان حضرت مـريم و ظهـور    ين اين مرتبه از هستيمولوي در تبي
بـر اسـاس آنچـه كـه      1.گذارد پردازد و اين نكات را به زيبايي به نمايش مي ملَك بر وي مي

دارد، تجلّـي همـة موجـودات قدسـي و آسـماني ماننـد        در ذيل اين داستان بيان ميمولوي 
و اين همـان   ،هم با ما هستند و هم مستقل از ماملائك، به صورتي است كه اين موجودات 

از سـوي ديگـر،    2.اي است كه در فاصلة ميان طبيعت و ماوراء طبيعت رخ داده اسـت  واقعه
تمامي موجودات نه تنها مسبح و مذكّّر صانع خود هستند، بلكه با او رابطة عاطفي نيز دارند، 

 ـ  3.كه همگي عاشق او نيز هستند يعني آن ن ابيـات حـافظ ايـن ديـدگاه را تأييـد      نگاه بـه اي
  .كند مي

  روشن از پرتو حسنت نظري نيست كه نيست
  ت خاك درت بر بصري نيست كه نيستـمن
  يـــظرانند ولــاحب نــو صــاظر روي تـن

  4سرگيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست
  :ند استحتّي عدم نيز عاشق خداو كه گويد رود و مي گاهي مولوي از اين هم فراتر مي

  5ق او هم وجود و هم عدمـــعاش      حضرت پر رحمت است و پر كرم         
است كه تمامي اجزاي آفرينش از حيات برخوردارند و در عين حال از  بر اين باور نامولا

و در اين رابطه، مبنـاي سـخن مولـوي تنهـا     . ندامند ادراك و شعور حضور خداوند نيز بهره
كه نبايد همانند معتزليان در اين خصوص دست بـه تأويـل آيـات     قرآن است و معتقد است

بلكه اشاره دارد كه آدمي با فرآهم آوردن موجبات تجربة باطني و عرفاني، خـود   6قرآني زد،
  :گويد وي مي .قادر خواهد بود كه حقيقت حيات مخلوقات را درك كند

                                                            
  .497-494، صص 3788-3700، دفترسوم، ابيات مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، : نك. 1
  .254 - 253، صص موحد، عزيز: نك. 2
 مثنويبهاء ولد و  معارفادراك ديني در ذات هستي در «حيدرزاده سردرود، مشرف، مريم و حسن . 3

  .160، ص1386، دفتر اول، تهران، مجموعه مقالات مولاناپژوهي، »معنوي
، 73، غزل 1386محمد قزويني و قاسم غني، تهران،  كوشش به، ديوان حافظحافظ، شمس الدين محمد، . 4

  .58ص
  .2449، دفتر اول، بيت مثنوي معنويدين، مولوي، جلال ال. 5
 .1028-1023همان، دفترسوم، ابيات : نك. 6
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  كند مي اميــحيي را پيـــوه يـك      ندـك گ بر احمد سلامي ميــسن
  ما نامحرمان ما خامشيمـــــبا ش      يريم و خوشيمـما سميعيم و بص

  ويدـمحرم جان جمادان چون ش     رويد چون شما سوي جمادي مي
  نويدـالم بشــغل اجزاي عـــغل      ان ها رويدـمادي عالم جــاز ج   

  1وسة تاويل ها نربايدتـــــوس       مادات آيدتــــفاش تسبيح ج
از در جاي ديگر مولوي تأكيد مي كند كه رمز درك حيات و شنيدن سخنان سنگ ريزه و ب

از حيات باطني است كه منجر به زندگي و حيات واقعي در روح  نكوه، همان برخوردار بود
شود، تا بدين وسيله آدمي نسبت به ذكر و تسبيح مخلوقات خداوندي از بصيرت و  آدمي مي

كند كه همة اجـزاي جهـان در نظـر     اشاره مي وير همين اساس ب. هوشياري برخوردار شود
  .روند ا در نزد خداوند بندگاني مطيع و دانا به شمار ميماند، ا عوام مرده

  2نا و رامـمرده و، پيش خدا دا      جمله اجزاي جهان پيش عوام               
  و يا

  3تو مرده با حق زنده اند ن وـبا م      باد و خاك و آب وآتش بنده اند            
  و يا

  4هست محسوس حواس اهل دل     گلق آب و نطق خاك و نطقـنط             
شناسي مولوي تمام ذرات هستي هوشمند و مسبح انگاشـته   در هستي ،كه اشاره رفتچنان

، در نظـر وي، تمـام اجـزاي جهـان، چـه      همـه با اين . در آنها سريان دارد عشق وشوند  مي
شعور، عاشق جفـت خـويش نيـز پنداشـته      فاقد، چه ذي شعور و چه جان بير و چه جاندا
هايش نوعي از روابـط عاشـقانه را در ميـان آنهـا بـه       مولوي خود در تبيين ديدگاه. شوند مي

به عنوان نمونه، ما به تصويرگري وي از روابـط عاشـقانة ميـان آسـمان و     . گذارد نمايش مي
  : كنيم اي مي زمين اشاره

  

                                                            
 .1022-1018همان، ابيات  .1

  .860ششم، بيت  همان، دفتر. 2
  .841همان، دفتر اول، بيت. 3
  .3284اول، بيت رهمان، دفت. 4
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  جفت جفت و عاشقان جفت خويش     هان زان حكم پيشـــله اجزاي ججم
  ت هم چون كهربا و برگ كاهـــراس      فت خواهـهست هر جزوي ازعالم ج

  ن و آهنرباـون آهـــــوام چـــبا ت       باـين را مرحــــويد زمــمان گــآس
  پرورد ن ميـاير چه آن انداخت ــه       ين زن در خردــمان مَرد و زمــــآس
  1كنند مندان ميـار هوشـك كــچون        وشمندـپس زمين و چرخ زادان ه... 

ادامـه  ها، كه در خصوص روز و شـب نيز  صيفلازم به ذكر است كه مولوي در پي اين تو
كنـد كـه در اينجـا     هاي دقيقي مي اين روابط نيز اشارههاي عميق در پس  يابد، به حكمت مي

  2.آنها وجود نداردمجال پرداختن به 
  

  3هستي به عنوان حقيقتي متناقض نما
ميان سـاير   و خودش را موجودي در» هستي«از آنجا كه ظواهر فريبنده است، انسان دنيا را 

اگر وجودمان را . آنچه كه وجود دارد حقيقي دارد، تنها خداستاما . كند موجودات تلقي مي
ه وجود ما سراسر برآمـده از اوسـت و مـا از    وجود او قرار دهيم، خواهيم ديد ك در عرض 

گذرد كه  ايم و ديري نمي ما پرتوي از نور وجود او دريافت داشته. خود هيچ وجودي نداريم
آيـد، در   از اين رو، آنچه در ظاهر موجـود بـه نظـر مـي    . گردد يباز م خوداين پرتو به منشأ 

  4.است» هستي«ه راستي آيد، ب به نظر مي» نيست«است؛ و آنچه » نيست«واقعيت امر
  :گويد مولوي در اين رابطه مي

  5هست شكل بي ثبات و آن جهان        هست ذات لِنك جهان نيست شك       
  و

  6مود بر شكل عدمـت را بنــهس        نيست را بنمود هست و محتشم          

                                                            
 .4403-4400و  4410سوم، ابيات ، دفتر مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 1

  .4419-4411همان، دفتر سوم، ابيات : براي تفصيل بيشتر نك. 2
 paradoxical: پارادوكسيكال. 3

  .200-199چيتيك، ويليام، صص . 4
  .798، دفتر اول، بيت مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 5
 .1026همان، دفتر پنجم، بيت . 6
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در دفتـر  » اهسـت نم ـ  نيست نما، و عـالمِ نيسـت   مثال عالم هست« مولوي در ذيل عنوان
پردازد و مثال آن را با كف و دريا، و گرد و  پنجم به تبيين اين ديدگاه خود دربارة هستي مي

 زمينهبه سخنان غزالي در اين  مثنويشهيدي در شرح اين ابيات . دهد خاك و باد توضيح مي
 بـر صـورت منـارة    ،گردبادي كه در هواي صافي از زمين برخيزد«: گويد كند و مي اشاره مي

جنباند،  پيچد و مي كسي درنگرد، پندارد كه خاك خود را مي. پيچيد مستطيل بر خويشتن مي
و نه چنان است كه با هر ذره از آن هواست كه محركّ وي است، ليكن هوا را نتوان ديـد و  

ديدگاني كه در خواب هستند، هر آنچـه را  «كند كه  وي سپس اشاره مي 1».خاك را توان ديد
و چون دنيا حلم نائم است، پـس آنچـه در ايـن جهـان     . مه وهم و خيال استبينند ه كه مي

چنـان   ،مولوي براي اثبات اين نظر خويش. بينيم، نسبت به عالم ديگر خيالي بيش نيست مي
  2».كند هاي محسوس استفاده مي كه شيوة اوست از مثال

تنها به معاني برخـي  كند و  اكبرآبادي نكات بديعي را در تفسير اين ابيات مولوي ذكر نمي
گولپينارلي نيز در تفسير اين ابيـات مولـوي، تنهـا بـه      3.كند هاي مشكل آن بسنده مي از واژه

  4.داند آورد و آن را براي مخاطبان كافي مي ترجمة روان اين ابيات روي مي
  :گويد مي چنين شيرين با بيانياين ابيات مولوي  بارةسجادي دراما 

يرند كه آفتاب هستي چگونه از مشـرق نيسـتي سـربرمي آورد؟ در    اگر بر مولانا خرده گ«
گر نيز بـذر  زآورد، بر خداي زنده را از مرده برمي: جويد كه استشهاد مي قرآن مجيدپاسخ به 

خـداي مبـدع   . خواهد گرفت "بر"افكند؛ اما يقين دارد كه روزي از آن  در غله دان عدم مي
مردمان جز ظواهر هيچ نبينند و از بـاطن،  .... ند آفري مي :"هست"، "نيست"است و مبدع از 

دنيـاي مـادي را كـه    : مانـد  كار خدا بـه سـاحران مـي   . كه رشتة ظاهر در كف اوست غافلند
دهد و جهان عدم را كه هر  است و هيچ، در چشم دنياداران زيبا و صافي جلوه مي "نيست"

دوگري ماند كه سيم عمـر مـا   جهان نيز به جا. نماياند چه هست از اوست، فاني و نيست مي
                                                            

  .159 - 160، دفتر پنجم، صص 1382، تهران، مثنويشرح شهيدي، سيدجعفر، . 1
  .همان جا .2
، 5، ج1383، به كوشش نجيب مايل هروي، تهران، شرح مثنوي مولوياكبرآبادي، ولي محمد، : نك. 3

  .2035ص
، 1381سبحاني، تهران، . ه، ترجمه و توضيح توفيق نثر و شرح مثنوي شريفگولپينارلي، عبدالباقي، : نك. 4

  .145و 6، صص 3ج
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ما را به خواب و خيال سـرگرم دارد و سـرماية عمـر از    . ربايد را در برابر كرباس مهتاب مي
و چـون  . كف ربايد؛ و چون هنگام مرگ در رسد، جز حسرت، چيزي نصيب آدمـي نمانـد  

   1».چنين است بايد در قول و عمل به خدا پناه برد و از او ياري جست
كند و  انند اكبرآبادي در پيرو بيان اين ابيات، به نكات درخوري اشاره نمينيكلسون نيز هم

اما انقـروي هماننـد ديگـر ابيـات، در      2.گذرد بدون هر گونه توضيحي از كنار اين ابيات مي
برد و با ديـدگاهي عرفـاني در شـرح     شرح اين ابيات مولوي، از زباني كافي و وافي بهره مي

  :اول اين بحث ر شرح ابياتوي د. كوشد اين ابيات مي
  كل عدمـمود برشـت را بنــهس        نيست را بنمود هست و محتشم
  3يد و بنمودت غبارــاد را پوشــب       بحر را پوشيد و كف كرد آشكار

  را بـر شـكل   "هسـت "و محتشـم نمـود و   "هسـت "را  "نيسـت "حـق تعـالي   «: گويد مي
كرد و كف و زبد را آشكار كرد و باد را پوشـاند   حق تعالي دريا را مستور. نشان داد "عدم"

يعني، حضرت حق تعالي اين دنيـا را كـه در حقيقـت نيسـت و عـدم      . و به تو غبار را نمود
است با كمال قدرتش، موجود و بزرگ نمود؛ و اعيان ثابته و عقل ها و ارواح را كه در واقع 

ماننـد،   ا صور اشياء، كه كف را ميمثلاً بحر حقايق را ب. به شكل عدم نموده است ،موجودند
مثل آنكه باد را پوشانده و غبار . پوشانده و صور اشياء را كه بر مثال كف هستند، آشكار كرد

بيننـد و از بـاد محـرك     پس اهل صورت اشياء را كه چون غبارند مـي . را آشكار كرده است
ود صـور اشـياء تصـرف    ها و ارواح و اعيان ثابته را كـه در وج ـ  و اهل معني عقل. خبرند بي

چنان كه مولانا صور . دانند تصرف حقيقي از االله تبارك و تعالي است بينند و مي اند، مي كرده
  4».كند اشياء را به منزلة غبار دانسته و ارادت و قدرت حق را به باد گردانگيز تشبيه مي

 سـترش دارد و گ بـه با اين حال، عالمَ از نظر مولانا، چيزي است نامتناهي كه همـواره رو  
. شـود  ند كه از تعارض آنها، همة تغييرات در كائنات ظاهر مـي ادو مفهوم متضاد« و» هستي«

» صـورتي « تننيست، بلكه رف ـ» عدم محض«در نظر او ) عدم(» نيستي« بايد يادآوري كرد كه

                                                            
 .246 - 245، صص 1386، تهران، مثنوي معنوي از نگاهي ديگرسجادي، سيدعلي محمد، . 1

  .1788، دفترپنجم، صشرح مثنوي معنوي مولوينيكلسون، رينولدالين، : نك. 2
  .1027 – 1026، دفتر پنجم، ابيات مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 3
  .364 - 363صص ، 12انقروي، رسوخ الدين اسماعيل، ج. 4
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و باز آن وجـود، يعنـي صـورت ظـاهر شـده،      . است) وجود(صورتي ديگر  ، و آمدن)عدم(

هاست » صورت تبدل«دهد و اين  شود و جاي خود را به صورتي ديگر مي مي دوباره معدوم
  1.كند هستي را در خود نمايان مي كه ديالكتيك

ها در عالم  رنگي هاي اين جهان خاكي، از اسارت بي مولوي معتقد است كه تمام دوگانگي
ت از هستي كه وي بر اين حقيقت باور دارد كه هر آن كسي كه به اين ساح. رنگ زاده است

نامد، راه يابد، به دنيايي قدم نهاده است كـه در آنجـا موسـي و     رنگي مي وي آن را دنياي بي
هـا و   وي بـاور دارد كـه اخـتلاف در اديـان از دوگـانگي      2.انـد  فرعون بـا هـم آشـتي كـرده    

هايي هم چون اگر صـد كتـاب    وي با آوردن مثال. ها برخاسته، نه از حقيقت دين چندگانگي
اگر بـه صـد جهـت هـم روي بگردانـي،       ؛اشد، غرض از همة آنها، جز يك باب نيستهم ب

در صـدد آن اسـت كـه ايـن      3...رسـند و   ها به يك خانه مـي  تمام راه ؛مقصود محراب است
  .ديدگاه خود را تبيين كند

هـا و نگارهـا،    اين است كه آدمي دريابد كـه همـة رنـگ    در پيها  بيان اين مثال بامولوي 
وي توضـيح   4.است و بـس » االله ةصبغ«و مكرها، امري عاريتي است و رنگ باقي ها  حجاب

دهد كه اين همه چون و چرا، همانند كفي بر روي درياي بي چون، در كشاكش اسـت و   مي
ها از وي خلعت وجود پوشيده و هسـتي   هستي. اين دريا در ذات و عمل ضد و مثلي ندارد

  5.اند يافته
كه اگر اين نوع از شناخت هستي در جان آدمي تحقق يابد، آدمي  كند گولپينارلي تأكيد مي

بيش از آنكه به ولنگاري گرفتار شود و در ورطة هلاكت و خيالات باطل درافتد، بـه نـوعي   
يابـد كـه از    تر به نوعي از وحدت وجود عملي دست مـي  آشتي با هستي، و يا به تعبير رايج

شكوفايي انسانيت انسان اشاره نمود كـه آدمـي را    توان به بلند نظري بيكران و ثمرات آن مي

                                                            
  .48، ص1، ج1387، تهران، غزليات شمس تبريزشفيعي كدكني، . 1
  .2472، دفتر اول، بيت مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، : نك. 2
به كوشش و ترجمة  اي از آنها، مولانا جلال الدين زندگاني، فلسفه، آثار و گزيدهگولپينارلي، عبدالباقي، . 3

  .273، ص 1384تهران،  توفيق هاشم پور سبحاني،
  .4710-4708، دفتر ششم، ابيات مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، : نك. 4
  .1619 -1618همان، دفتر ششم، ابيات : نك. 5
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كـه در  كنـد،   نشاند و دنيا را به ابـديت متصـل مـي    بر تخت فرمانروايي حقيقي بر هستي مي
  1.برند خلايق از آدمي چيزي جز خير و نيكي نصيب نمي نتيجة آن،

  
  اصالت و جايگاه انسان در هستي

رضَ آن      خداوند جهان را به خاطرانسان آفريده است و انسان جـوهر آفـرينش، و جهـان عـ
و انسـان هـدف آفـرينش اسـت و خداونـد تـاج        ،يعني همة جهان فرع وجود آدمي. است 

  :گويد بر همين بنياد مولوي مي 2.بر سر انسان نهاده است تنهاكرامت را 
  رتـــرق ســــــرمنا بر فـــاج كــت
  رتــــز بـــطيناك آويـــوق اعـــط

  جوهر است انسان و چرخ او را عرض
  3رع و پايه اند و او غرضـمله فــــج

خداوند انسان را خليفه و جانشين خود بر روي زمين قرار داده و او را اشرف  يك سواز 
مولـوي   4.در عـين حـال، انسـان آيينـة جمـال الهـي اسـت       . مخلوقات خويش ساخته است

  :گويد مي
  5نه ايـــاهيش را آييــود شــــتا ب       يپس خليفه ساخت صاحب سينه ا       
را » جـان جهـان  «و » جهان«اي از هستي ايستاده است كه  ، انسان در نقطهسوي ديگرو از 

ترين  زيرا خوب. از نظر مولانا پايگاه انسان در كائنات والاترين پايگاه است. كند احساس مي
 يعني در اين عالم صـغير  ،انسان رنمودهاي هستي داشته، د اي كه آن مطلق در صورت جلوه

ر . شود مشاهده مي يـان دارد و حركـت در جهـان از نيـروي     اگرچه عشق در همه كائنات سـ
عشق است، اما به مناسبت اين كه عشق در انسان تجلّـي ديگـري دارد، پايگـاه او والاتـر از     

  : گويد مولوي مي 6.هاست ديگر پديده
                                                            

  .274 - 273، صص ...جلال الدين  مولاناگولپينارلي، عبدالباقي، : كن. 1
 .»و لقد كرمنا بني آدم«:  70 :اسراء .2

  .3573و  3575م، ابيات ، دفترپنجمثنوي معنوين، مولوي، جلال الدي. 3
  .186مسعودي فر، جليل، ص. 4
  .2153، دفترششم، بيت مثنوي معنويمولوي، جلال الدين، . 5
  . 57شفيعي كدكني، محمدرضا، ص. 6
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  خاك، هست چو ما عشقناكجملة اجزاي 
  1ادره تر عاشقيـپاك نو اي روح ـك تـلي

بزرگ ترين هديه اي كه خداوند به آدمي عطا فرمود، آن بود كه همة اسماء را به او تعليم 
 ،از اين رو. دانستن اسم هر چيزي، به معني تسلّط داشتن بر آن و كار كردن با آن است 2.داد

ودش بخواند و با بخشيدن ايـن  خداوند بشر را قادر ساخت كه هر چيز را به اسم خاص خ
  3.حقيقي زمين و هر چه درو هست، كرد حكمرانتوانايي به او، آدمي را 

  ستــصد هزاران علمش اندر هررگ       ما بگَستــلم الاســشر كه عـــبوالب
  4او را داد دست انـــــايان جــتا بپ       اسم هر چيزي چنان كĤن چيز هست 

بـه موجـب اشـارت قرآنـي،     . دانـد  ان را امانت دار خداوند ميمولوي انس ،از سوي ديگر
آنها از قبولش سر باز زدند و  و عرضه كرد ها خداوند امانت الهي را بر آسمان و زمين و كوه

داند،  مي» اختيار«البته اين امانت الهي را كه مولانا عبارت از  5.انسان آن را با اشتياق پذيرفت
اگرچه تعبير مولانا هم با مفهوم معرفـت  . اند خوانده »معرفت الهي«داند، بعضي از صوفيه  مي

منافات ندارد، و معرفت صوفيه كه وسيلة نيل بدان، مجاهـده و تزكيـه نفـس اسـت، بـدون      
د و دودلـي  ي ـاز يك سو انسان را بـه محنـت ترد  » اختيار«گويي . تحقق اختيار ممكن نيست

وي را  ،از اسارت خـود اسـت   كند و از سوي ديگر، با عشق كه لازمة آن رها شدن دچار مي
  :گويد مولوي مي 6.گرداند به تسليم عاشقانة عاري از ترديد باز مي

  ملْنَهاــــــْت اَشفْقَْنَ اَن يحــآي      نو بيانش از خداــي بشـــدر نب
  7ن بود به، يا كه آن حال مراــكي     اين تردد هست در دل چون وغا

شناسي مولـوي، بـر ايـن نكتـه انگشـت تأكيـد        ستيهمايي در معرفي جايگاه انسان در ه
به راسـتي، انسـان   . يعني موجود و مخلوق جامع است» كون جامع«گذارد كه نوع انسان  مي

                                                            
  .1310، ص8، بيت 3026، غزل كلّيات شمسمولوي، جلال الدين،  .1
  .»هاو علَّم آدم الاسماء كلَّ«:  31 :بقره.  2
   .348، صشكوه شمسشيمل، آنه ماري، . 3
  .1238 – 1237، دفتر اول، ابيات مثنوي معنويمولوي، جلال الدين،  .4
   .72:حزابا. 5
  .549، ص 1، ج1379، تهران، سرّ نيزرين كوب، عبدالحسين، : نك. 6
  .208 – 207 و 5و4و2، دفتر ششم، ابياتمثنوي معنويمولوي، جلال الدين،  .7
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ات و           نسخة جامعي اسـت از هـر آنچـه كـه در جميـع مراتـب هسـتي از مجـردات و ماديـ
ن همـان عـالم   به تعبير ديگـر، انسـا  . موجودات زميني و آسماني جامة وجود برتن كرده اند

، در درون كبيـر وجـود يافتـه اسـت    كـه در عـالم   را هر چه نمونه و نمودار صغير است، كه 
ت   همايي در ادامه بازگو مي. خويش دريافته است كند كه از نظرگاه عرفاني، چه بسا روحانيـ

را  برد و مجموعة هستي اي است كه آدمي را به جايگاه عالم كبير بالا مي كامل به گونهانسان 
افزايـد، هـر جـزوي از     وي در ادامه مـي  1.كاهد به يك بارگي در جايگاه عالم صغير فرو مي

اجزاي عالم مظهر اسمي و صفتي مخصوص از اسماء و صفات الهي است؛ و نوع انسان بـه  
كـه محـل جمـع تمـامي     » االله«طور كلّي مظهر جميع اسماء و صفات است، يعني مظهر اسم 

  2.ال و جلال الهي استاسماء و صفات كمال و جم
هاي بارز انساني در اين گفتار رفت، دريافتيم كه آدمي، عصـارة   بر بنياد آنچه كه از ويژگي

امانت  دارِ و امانت ،شود خليفة خداوندي درپهناي هستي شمرده مي ؛آفرينش در هستي است
 بزرگ خداوندي است كه هيچ يك ازاجزاي ديگر هستي را يـاراي تحمـل ايـن بـار بـزرگ     

اسـت، تـن بـه    » ظلوم و جهول«امانت داري خداوندي نبوده است و آدمي بر بنياد آنچه كه 
  .اين قمار بزرگ داد

ات مولـوي، بـه ويژگـي ديگـري از انسـان در       3ابراهيمي ديناني در شـرح غزلـي     از غزليـ
  خصـلت انسـان ايـن اسـت كـه در      «: گويـد  كنـد و مـي   شناسـي مولـوي اشـاره مـي     هستي 

انسانيت انسان هم . ها را بشكند خواهد محدوديت ماند، بلكه همواره مي نميها باقي  محدوده
هـر موجـودي   . به طور كليّ، هر چيزي داراي محـدوده اسـت، جـز انسـان    . به همين است

                                                            
  )پس به معني عالم اكبر توي/ پس به صورت عالم اصغر توي( .520همان، دفتر چهارم، بيت : نك. 1
  .189، ص1، ج1369، تهران، مولوي نامههمايي، جلال الدين، : نك. 2
  :غزل ياد شده عبارت است از. 3

  ز ميــخانه دگربار، اين چه بوي اسـت؟           دگربار اين چه سور و گفــتگوي است؟
  ـــــهان بـــــــگرفت ارواح مـجرد           زمين و آسمان، پرهاي و هـــوي استج

  اشارت كن، خرابات از چه سوي است؟    اين مي از چه خم اسـت؟        ! بيا اي عشق
  نجد فكرتي، كان همچو موي اســتـنگ  اشارت چيست؟ كاين جا         ! چه مي گويم

، 1389، به كوشش كريم فيضي، تهران، شعاع شمسديناني، غلامحسين، ابراهيمي : براي تفصيل بيشتر نك
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اي  فرشتگان محدوده دارند و هم چنين جماد و نبات و حيـوان هـم محـدوده   . محدوده دارد
در  1».تنهـا انسـان اسـت كـه محـدوده نـدارد      . كنند توانند حركت دارند كه بيشتر از آن نمي

نمـي تـوان   « : افزايد توضيح اين ويژگي انسان در هستي شناسي مولوي، ابراهيمي ديناني مي
در حقيقت انسان در بحري، كرانـه ناپيـدا در حـال    . براي سير آدمي حد و مرزي تعيين كرد

رود كـه كرانـه اش    بياباني مـي شناست و در دريايي غوطه ور است كه ساحل ندارد و يا در 
هر گاه انساني محدوديت پيدا كند و حـدودش معـين شـود، ديگـر      2. . .هرگز معلوم نيست

 بـودن حيواني بيش نيست و عظمت انسـان، در اصـل، در همـين بـي كرانگـي و نامحـدود       
  3».اوست

  
  شناسي مولانا معناشناسي دنيا در هستي

قـرآن  خداونـد در  . تعاليم قرآني تأثير پذيرفته است از به دنياعارفان مسلمان  نگرششالودة 
از عاقبـت گذشـتگان درس    ،، بارها تأكيد كرده است كه در زمين سير و سياحت كنيـد كريم

ها و آيـات خـويش را در آفـاق و     خداوند نشانه 5.و از كيفيت آفرينش مطلع شويد 4بگيريد
  7.بيند  را ميبه هر طرف كه رو كند، وجه اهللانسان و  6انفس آشكار كرد

اين  .اي وجود ندارد كه ميان اين دنيا و آخرت فاصله داشتمولوي به اين حقيقت آگاهي 
ما نيز اگر چگونگي اين دنيا . دنيا در آن جهان است و آن جهان نيز محيط بر همين دنياست
دنيـا و آخـرت نـه تنهـا      ميـان را بشناسيم، خواهيم فهميد كه دنيـا در دل آخـرت اسـت، و    

سازي و مشاركت در امر واحد نيز ديـده   ، بلكه نسبت دوستي و زمينهوجود نداردمتي خصو

                                                            
  .442، صشعاع شمسابراهيمي ديناني، غلامحسين، . 1
 .443همان، ص. 2

  .جا همان. 3
  .11:انعام.  4
  .20:عنكبوت. 5
  .53:فصلت. 6
  .115:بقره .7
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ت مـأنوس     ختشنا مولوي كه هفت شهر عشق را مي 1.شود مي و با جغرافياي جهـان معنويـ
  :گويد و مي بيند نمي، هيچ مرز جغرافيايي ميان دنيا و آخرت بود

  ت اندر نظر عارفـدنيا همگي عقباس
  2شد دنيات مبارك باددنيات چو عقبا 

دنياي مولوي، نه دنياي نوميدي و اندوه ملحدانة خيامي است كـه بـه آن سـوي دنيـاي       
 3.نگرد انديشد، و نه اقليم سرد و بي روح زاهد خانقاه است كه به دنياي حس نمي حس نمي

پر از خشكي و خشونت واعظان است و نه محدودة كوچـك و محقـر    نه جهان 3.نگرد نمي
معنـي و   ،طـراوت  ،كرانگي مواج و جوشاني است كه در سرتاسر آن شور بي! دانش و تجربه
كند كه انسان در سراسـر آن   اي مي زند، و زندگي را جادة دراز آهنگ شادمانه حيات موج مي

  4.ورزد خواند و عشق مي نغمه مي
فقط در خور آن است كه تجربـه و  ) حضوري بودنش(اش  از جهت بداهت«چنين دنيايي 
هـاي هـم    يابند كه زمينـه  پس، آن را تنها كساني درمي 5».نه آنكه وصف شوداحساس شود، 

دلي و هم جوشي با مولوي را در جان خويش تعبيه كرده باشند، تا بتوانند همـراه بـا او، در   
  6.است دنياي او به پرواز درآيند، و سخن مولوي تنها دعوتي از اين كسان

در نظـر  . داند ود، و روي زمين را نكوهيده نميمولانا هرگز دنيا را زشت و كائنات را مطر
تر، دنياي نكوهيده، همان حـرص   شود، يا به عبارت صحيح وي آنچه به نام دنيا نكوهش مي

بدين تقرير، دنيا مفهومي است كه به قدر دانـش هـر كـس    . حقيقت است و در نيافتن، و آز
يـن دنيـا بـه مثابـة برزخـي      از ديدة كسي كه به حقيقت دست نيافته اسـت، ا  و كند تغيير مي

  :گويد ميچنان كه او  7.است
  

                                                            
  .100، ص1371، تهران، اوصاف پارسايان، سروش، عبدالكريم: نك. 1
  .199، ص 3، ج1383، تهران، دفتر عقل و آيت عشقراهيمي ديناني، غلامحسين، اب. 2
  .15، ص1، جسرّ نيزرين كوب، عبدالحسين، . 3
  .همانجا. 4
  .58عبدالحكيم، خليفه، ص. 5
  .56درگاهي، محمود، ص. 6
  .274، ص . . .مولانا جلال الدين گولپينارلي، عبدالباقي، . 7



  
  
  
  
  
  

  1391تابستان و بهار ، 11 ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان /شناسي مولانا هستي                                                     70
 

  ال برزخيـــان تو بر مثـــوي لب      ة دوزخيــاي دهان تو خود دهان
  1شير صافي پهلوي جوهاي خون       ي پهلوي دنياي دونـــور باقــن

 اند، كُنج اين جهان ناگزير مـرداري بـيش   از ديدگاه كساني كه به بينش حقيقي دست يافته
و گرفتار اين زندان، تا روزي كه افلاسش به ثبـوت نرسـد، در مجلـس دنيـا بـاقي       2.نيست

اند، مولـوي   اهل دنيا جملگي زنداني اند و درون زندان در انتظار مرگ نشسته 3.خواهد ماند
اينان در چاه دنيا  4نادرند زندانياني كه جسم در زندان و جان در عالم علوي دارند؛: گويد مي

  .اند ند و درون چاه عكس خود را ديدها دنيا افتاده
آيد كه دنياي نكوهيده در نظر مولانا، دنيـايي اسـت كـه انسـان را بـه آرامـش        چنين برمي
كنـد و او را بـه حيـاتي آزاد از     اي مطمئن براي وي تـأمين نمـي   رساند و آينده اجتماعي نمي

حرص، و راه نيافته  دنيايي است اسير چنگال. دهد بندها و سرشار از صفاي درون سوق نمي
زند و انسـان را از مقـام    ها را برهم مي ي است كه آرامش روحاني انسانا پهنه. به نشئة ابدي

. انديشـد  تا جايي كه هر كس به منافع فردي و شخصي خود مي ،دهد والاي انساني تنزلّ مي
هـايي   ي است محاط، با شرطا رانند و گستره جايگاهي است كه حرص و آز در آن فرمان مي

  5.آورند كه حرص و آز را به وجود مي
دانـد كـه از دو چهـره     در تعريف ديگري از دنيا، مولوي مثال دنيا را به مانند حمامي مـي 

يك چهرة آن داخل حمام است كه آب و صابون دارد و محـل شستشـوي   . برخوردار است
. رود مـام مـي  هـاي ح  دان هايي است كه در آتـش  بدن است و چهرة ديگر آن، كثافات و تون

كشند  هاي كثافات را مي اند، زنبيل مولوي معتقد است كه آنهايي كه دنيا را به درستي نشناخته
انـد،   اما زيركان فارغ از اين غوغا، كه آن را به درستي شناخته .فروشند و به يكديگر فخر مي

  6.اند در اين دنيا به شستشوي خود مشغول
  

                                                            
 .13-12، دفتر دوم، ابيات ي معنويمثنومولوي، جلال الدين، . 1
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 .655بيت  همان،: نك. 3

 .3404-3403همان، دفترششم، ابيات : نك. 4
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  مام تقوي روشن استــكه ازو ح      ا مثال گلخن استــهوت دنيـــش
  زانك در گرمابه است و در نَقاست      ليك قسم متّقي زين تون صفاست

  1ردن گرمابه بانــش كـــــبهر آت      دة سرگين كشانــنيا ماننــــــاغ
كنـد كـه شستشـوي خويشـتن در حمـام دنيـا، كـاري آخرتـي اسـت و           كيد ميأمولوي ت

بر اين بنياد، مولوي دريافته است كه اين دنيا . ات، كاري دنياييفخرفروشي بر سر حمل كثاف
روية ديگر آخرت است و ما اگر چشمي از غيب باز كنيم، در خواهيم يافـت كـه در جهـان    

                                                                                                                                      2.ايم ديگر نشسته
توان دريافت كه نفس دنيا و هستي از نگاه مولانا، نه تنها از ارزش  به راستي، اين گونه مي

ن براي درك عنايـات خداونـدي نيـز هسـت و     و اهميت خالي نيست، بلكه تنها محل ممك
بايست جايگاه و ديـدگاه خـود نسـبت بـه آن را تعريفـي دوبـاره        آدمي در مواجهة با آن مي

  .اي درخور نصيب برد نمايد، تا از مواهب و معاني آن بهره
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